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كارتون خواب

سوگ غزل

سيمين بانوى نيك نام،
ــعادتتان كه هركجا اين روزها به بهانه  ــا به س خوش
ــت  ــذر پرپيچ وخم نامى از شماس ــن گ ــان از اي گذارت

به نكويى است و ستايش.
ــپاس براى يادگارى هاى نابى كه  سخاوتمندانه  س

از خود  به جاى گذاشتيد.
يادتان هميشه با ماست.

«سيمين»، سپاس

 اصغر فرهادى

مرده ها- 17

ــدر كه از  ــوهر دومش حي ــرد. ش ــى از خنده م ياس
ــه ديگه نخند.»  ــده بود گفت، «بس خنده هايش كلافه ش
ــى بيشتر خنديد. حيدر فرياد زد، «آخه واسه چى  اما ياس
ــدى؟ چه چيز خنده دارى تو قيافه منه، چه حرف  مى خن
ــى به لپ هاى حيدركه بالا و پايين  خنده دارى زدم؟» ياس
ــگ بود مى خنديد.  مى پريد و صدايش كه مثل پارس س
ــرات نداره توى  ــى ج حيدر گفت، «تو گاراژ يغمايى كس
چشاى من نگاه كنه...» ياسى همان اول ازدواجش يك بار 
رفته بود گاراژ يغمايى. مى دانست او را برده كه ابهتش را 
ــاب كار دستش بيايد. از در گاراژ  به رخش بكشد تا حس
ــرش را پايين  ــيد، س كه تو رفتند، هركس به آنها مى رس
مى انداخت و مى گفت، «چاكر آق حيدر.» شوهرش هم به 

همه مى گفت، «مخلص آقا...»
از كارهاى آدم هاى توى گاراژ خنده اش گرفته بود. انگار 
ــتند تئاتر بازى مى كردند. چندبار زير چادر خنديد.  داش
به خصوص وقتى آبدارچى، رضاتيله، چاى آورد و قايمكى 
نگاهش كرد از خنده ريسه رفت. اين اولين و آخرين بارى 
بود كه رفت گاراژ. حالا هم هر كارى مى كرد نمى توانست 
جلو خنده هايش را بگيرد. حيدر فرياد زد، «زنيكه احمق 

خفه مى شى يا خفه ت كنم... .»
ــد، او بلندتر  ــتر عصبانى مى ش هر چقدر حيدر بيش
ــكان مى خورد، انگار  ــد چون لپ هايش تندتر ت مى خندي
پارس مى كرد. حيدر قندان را برداشت و پرت كرد طرفش. 
ــرش و درجا مرد؛ مثل عروسكى كه از  قندان خورد به س
برق كشيده باشندش صدايش قطع شد. آقا حاجى ترابيان، 
شوهر اولش كه طلاقش مى داد به محضردار گفت، «حاجى 
جون تا خونش گردن ما رو نگرفته، سه طلاقش كن بره.» 
ياسى با شوهر اولش بد نبود. حاجى هنوز كه هنوز است 
او را تو سر زن دومش مى زند و از اخلاق خوبش مى گويد. 
ــوو آورد، به جاى آنكه ناراحت  ــرش ه حاجى كه روى س
ــود مى خنديد. حاجى با ترس و لرز آمده و گفته بود،  ش
«ياسى جون تو نور چشم منى... تاج سرمنى... ناراحت نشى 
ــرپناه رو پناه دادم. مياد  اما از رو خيرخواهى يه زن بى س
تو همين خونه كنيزيت رو مى كنه.» ياسى گفت، «يعنى 
چه؟» حاجى گفت، «يعنى يه زن گرفتم كه كنيزت باشه!» 
حاجى كه بو برد، منظورش را نمى فهمد گفت، «هم كنيز 
تو و هم زن من.» ياسى گفت، «مگه تو زن ندارى... پس من 
چيه م؟» حاجى گفت، «خب تو هم هستى... حالا مى شه 
دو تا.» ياسى گفت، «نه من كنيزم رو به كسى نمى دم، برو 

واسه خودت يه زن ديگه بگير.»
ــب  ــى بدجور  گير افتاده بود، گفت، «اومدم كس حاج
اجازه كنم، فردا بيارمش خونه.» ياسى از اين حرف حاجى، 

ــب اجازه»، خنده اش گرفت و گفت، «كسب اجازه...  «كس
ــب اجازه...» و هى تكرار كرده و خنديده بود. حاجى  كس
فكر كرده بود مسخره اش مى كند، سيلى زد توى صورتش 
ــه، فردا نرگس مياد.  ــرت نمى ش و گفت، «انگار احترام س
ــتر  هر و كرت رو هم ببر...» اين حرف ها خنده اش را بيش
كرد. گفت، «وا چه جالب، شما بلدين اين جورى هم حرف 
ــورى زنيكه احمق؟!»  ــن...» حاجى فرياد زد، «چه ج بزني
همان طور كه خنده  حرف هايش را قطع مى كرد گفت، «هر 
ــت ادامه بدهد. صورت حاجى كه  و كر...» و ديگه نتوانس
مثل ترب سياه شده بود بيشتر به خنده اش مى انداخت. 
ــدارد. هرچه زودتر بايد ردش كند  حاجى ديد فايده اى ن
برود وگرنه با خنده هايش جلو اهالى محل، مسجد و بازار 
ــبه برايش يك جو آبرو نمى گذاشت. از طرفى هم  و كس
ــى حال و احوالش را عوض كرده بود.  دلش نمى آمد. ياس
مثل زن هاى ديگر نبود، به سينه بزند، اشك بريزد و هى 
خاله خان باجى ها را دعوت كند و سفره بيندازد تا حاجى 
ــت تحمل كند.  را تلكه كند اما خنده هايش را نمى توانس
ــت. از بچگى دلش مى خواست  ياسى روى طاقچه نشس
روى طاقچه بنشيند اما نمى شد. حالا كه مرده بود راحت 

اين كار را مى كرد. 
از آن بالا حيدر را مى ديد. حيدر گفت، «خب پاشو لوس 
ــت بخند...» فرياد زد، «پاشو ناهار  نشو. هرچى دلت خواس
ــيد. بالاى سرش رفت و  رو بيار...»  تكان نخورد. حيدر ترس
ــو... تو رو خدا پاشو.» تكان نخورد. دست به  گفت، «بلند ش
صورتش كشيد و گفت، «قربون خنده هات برم پاشو. هرچى 
ــت بخند...» اما بدنش سرد سرد بود. موهايش  دلت خواس
ــد. لخته  خون توى  ــتش خيس ش را كه نوازش كرد، دس
ــته بود. وحشت زده گفت، «ياحسين...»  موهايش دلمه بس
بالاى سرش كه ظاهر شدم گفت، «وااا شما چقدر بانمكيد!» 
نمى دانم تا كى مى خواست روى طاقچه بنشيند و به جنازه 
خودش زل بزند. نگاهش كردم. انگار بچه شده بود پاهايش 
را تكان تكان مى داد و چيزى زير لب مى خواند. حيدر فرياد 
زد، «تو رو به هر كى دوست دارى پاشو...» دوباره خنده اش 
گرفت. نگاهش كردم. گفت، «خيلى آدم خوبيه...» جوابش 

را ندادم. گفت، «وااا چه بداخلاق...»
جنازه اش را كه مى بردند نگاهم كرد و گفت، «اينا منو 
كجا مى برن؟» جوابش را ندادم. با بازيگوشى توى آينه روى 
ــكلى شدم!»  طاقچه نگاه كرد و گفت، «وااا چرا من اين ش
بعد به عكس خودش توى آينه خنديد. آينه هم خنديد. 
او خنديد... آينه خنديد... او خنديد... آينه خنديد. جنازه 
را توى گور گذاشتند. حاجى هم با زنش آمده بود. چنان 
ــتش  گريه مى كرد كه نرگس بهت زده نگاهش كرد و دس
ــيد و بردش دورتر از قبر. مى ترسيد حالش خراب  را كش
ــت زير درخت، ياد ياسى افتاد و زد  شود. حاجى تا نشس
ــه مى كرد... مى خنديد. مى خنديد... گريه  زير خنده. گري
مى كرد. زنش دستش را كشيد و گفت، «بيا بريم خوبيت 

نداره.» حاجى بلندتر خنديد. 

 احمد غلامى

علف

آمبولانس

فشلِ فشلِ فشل

ــرا  � ــيدند: چ ــن: «از دلاورى پرس ــوش ك ــن را گ اي
شصت وچندنفر را با ماشينت زير كردى؟ 

ــتم مى رفتم كه ترمز بريدم، بعد نگاه كردم  گفت: داش
ديدم اين ور خيابان 60نفر هستند، آن ور خيابان چندنفر. با 
خودم گفتم اگر بزنم به چندنفر بهتر از اين است كه بزنم به 

60نفر. براى همين رفتم سمت چندنفر... 
پرسيدند: خب، چرا شصت وچندنفر را زير كردى؟ 

گفت: «چون آن چندنفر دويدند رفتند توى آن 60 نفر.»
ــت داناجان. (اول  ــردى؟ حالا حكايت شماس گوش ك
ستون نگفتم؟ رضا فرجى دانا را سوار آمبولانس كرده بودم و 

داشتم مى رساندم مجلس كه استيضاحش كنند.) 
ــدگان از وزير دولت  فرجى دانا گفت: «يك نفر از نماين

قبلى به دليل تخلفاتش يك مورد سوال كرد؟»
گفتم: داناجان، شما كه دانايى. مى خواستند بپرسند، 
وقت نمى شد. يعنى هربار وزرا يا آقاى احمدى نژاد مى آمدند 
ــس يادگارى و  ــس، كل وقت مجلس به گرفتن عك مجل

خودگرفت با احمدى نژاد و دوستان مى گذشت. 
فرجى دانا گفت: «من وزير نبودم، شما كه نماينده بوديد. 
از وزير قبلى مى پرسيديد چرا 126نفر را برخلاف قانون از 

تحصيل محروم كردند؟»
گفتم: بازهم  دارى همان حرف را مى زنى.

فرجى دانا گفت: «انتظار دارند من تركه به دست راه بيفتم 
و دانشجويان را تنبيه كنم؟»

گفتم: چه ايرادى دارد؟ از قديم مى گويند؛ چوب معلم 
ــتت چهارتا  ــما هم يك تركه بگير دس ــره، خب حالا ش ت
دانشجو را صبح به صبح فلك كن. چه عيبى دارد؟ اين شيوه 

تربيتى هميشه جواب داده ها. 
فرجى دانا گفت: «دانشجوى 22ساله كه حكم انضباطى 
مى گيرد، مى تواند ادامه حيات بدهد؟» گفتم: حيات نباتى. 

فرجى دانا گفت: «بخشى از صحبت هاى من را در سال 
88 پخش كردند. چرا بقيه را پخش نمى كنيد؟»

گفتم: خب «سى دى» دومش خش داشت. حتما بايد 
مشكلات فنى را به روى دلاوران بياورى؟ 

فرجى دانا گفت: «چرا مى خواهيم القا كنيم كه دانشگاه ها 
مقابل نظام هستند؟ اين چه سودى براى ما دارد؟»

گفتم: براى شما ندارد اما براى بعضى ها شايد دارد.
فرجى دانا كه متقاعد شده بود، گفت: «لذت مى بريد اگر 

كسى صلاحيت نداشته باشد؟!»
ــى يك طور لذت مى برد. لذت بردن  گفتم: خب هركس

هم يك امر شخصى است. يكى اينطور، يكى آنطور. 
فرجى دانا گفت: «دارد جريانى شكل مى گيرد كه وزارت 
علوم فشل بشود.» گفتم: گلم، كجاى كارى؟ چندسال است 
كه در مرحله فشل قرار داريم. الان جريانى شكل گرفته كه 
همه چيز را فشل فشل فشل كند تا آب پاكى را بريزد روى 

دست ما و خلاص.  فرجى دانا گفت: حالا چى كار كنم؟ 
گفتم: من كه هميشه مى روم در افق گم مى شوم. اگر 
دوست  دارى مى توانى با من بيايى برويم در افق گم بشويم 

و سر به كوه و بيابان بگذاريم. 

 پوريا عالمى

اندوه كه اندوه گُساران 
همه رفتند... 

خلق پوشيده ست يكسر جامه نيلوفرى
در غم خاموشى بانوى شعر و شاعرى! 

ــيد كه سيمين بانوى  ــوگوار خبر رس  از تهران س
شعر فارسى، چشم از جهان فروبست و به جاودانگان 
ــت و همزبانان و  ــود پيوس ــت خ ــگ و ادب مل فرهن
ــاند.  ايرانيان شهربند  ــوگ نش همدلان خود را به س
استراليا همدل و همزبان با همه هم ميهنان در ميهن 
و سراسر جهان سوگوارند و براى گراميداشت آن بانو 
در روز يكم شهريورماه در شهر بريزبن و در روز هشتم 
ــيدنى، گردهم خواهند آمد  ــهريورماه در شهر س ش
ــد و هم آوا با نداى  ــا ياد آن بزرگ بانو را گرامى بدارن ت
ــازمت  ــى ناپذير او، بانگ برآورند: دوباره مى س خاموش

وطن؛ اگرچه با خون ِ رگان خويش«...»
از آن بزرگ بانو، بسيار سخن گفته اند و خواهند گفت. 

ياد دوست

نوزدهمين  شماره شبكه  �
ــر شد، با مطالبى  آفتاب منتش
متفاوت و تحت تاثير خشونت 
ــردم  ــى م ــه زندگ ــش ك داع
ــرده. جلد اين  ــراق را نابود ك ع
ــماره از ماهنامه نيز درست  ش
ــد، خصوصا آنجا كه  ــونت مى ده مثل مطالبش بوى خش
تحريريه نشسته است پاى صحبت هاى «شمس الواعظين» 
ــنجاق مى كند به  ــى پديده داعش و همين را س در بررس
خشونت طالبان با ترياكش و آنچه از غم غزه با ماست. كمى 
آن طرف تر، مجله خودش را از اين خاطرات خالى مى كند 
و به استقبال سينماى «گدار» مى رود با اين سوال: آيا شاعر 
سينما، سينمايى افراطى داشت؟ و بعد گزارشى از عباس 
نعلبنديان، فصل تازه اى مى گشايد. شماره تير و مرداد شبكه 

آفتاب هم سراغ «گرترود استاين» رفته. 

 پيشنهاد فردا

سلام به فردا

برخورد دوگانه با شأن و منزلت پزشكان

عطاى تكريم و لقاى تخريب
 غلامعلى عكاشه

رييس انجمن جراحان 
ارتوپدى ايران

يادداشت هاى يك ديوانه

وارد مطبش كه ميشم، احساس خوبى دارم. برعكس 
دكتر قبلى. اين يكيو همكارم بهم معرفى كرده. مى گفت 
كارش حرف نداره. همين يه سال پيش بود كه زنش ولش 
ــده بود. هرروز كلى قرص و  كرد رفت. خيلى افسرده ش
گريه و اين حرفا. همكارمو ميگم. اونوقت اين آقاى دكتر 
ــه روانكاوى كارى كرد كه الان نه تنها ديگه  با شش جلس
افسردگى نداره بلكه همين هفته پيش دوباره ازدواج كرده 

اونم با يكى 15سال از خودش كوچيك تر!!! 
سر همين از پنجشنبه پيش كه تو اداره شيرينى پخش 
مى كرد و با اون قهقهه هاى شيهه مانندش گوش فلكو كر 
كرده بود، دل تو دلم نبود كه زودتر آقاى دكتررو ببينم. 

حالا روبه روش نشسته بودم. چقدر خوبه آدم بتونه با 
روانكاوش رودررو حرف بزنه! 

آقاى دكتر (مرد ميانسال و نحيفى است كه صدايش 

از ته چاه مى آيد.):..
من: بله؟؟؟!!! 

- (با صدايى كه به زور شنيده مى شود): ميگم مشكلت 
چيه؟! 

ــاس مى كنم هيچى  - آها! بله... . حقيقتش من احس
ــفته س. همش به خودم  خوشحالم نمى كنه. خوابم آش

ميگم اين زندگى نباتى ارزش ادامه دادن نداره... 
- ا؟ِ 

ــن اصلا ميلى به زندگى ندارم. يه مدت دنبال  -بله. م
ــتى خودم بودم. زنم طلاق گرفت، الان ديگه اونم  چيس

برام مهم نيس... 
- مى فهمم چى ميگى. 

ــه يك روانكاو بفهمه من چى ميگم)  - (باورم نميش
واقعا؟؟؟ 

ــه تا بچه  - وقتى زنم به خاطر يك مرد ديگه منو با س
ول كرد، من هنوز عاشقش بودم. بعدا فهميدم داروندارمو 
ــد دختر كوچكم حصبه (!)  ــال بع با خودش برده. يك س
ــت و مرد. پدر و مادر و اقوام نزديكم دوهفته بعد در  گرف

زلزله رودبار جان به جان آفرين تسليم كردند. هنوز رخت 
ــرم رو  ــياه از تن درنياورده بودم كه يك روز مامورا پس س
ــاده تو كار پخش  ــت آوردند. فهميدم افت دستبند به دس
شيشه! بالاخره بچه طلاق بود ديگه! (اشك هايش سرازير 
ــده و دايم فين فين مى كند) روزى كه حكم ابد بهش  ش

دادند، كارم كشيد به بيمارستان! سكته كرده بودم. 
وقتى برگشتم سر كار، مطب رو پلوم كرده بودند. 

فهميدم پسر دومم با جعل سند، مطبم رو به چندنفر 
فروخته!!!... . 

لبخندى كه نمى دانم از كى روى صورتم پيدا شده را 
با خجالت جمع مى كنم و با احتياط از روى صندلى بلند 
ــوم. همچنان ريز ريز گريه مى كند و با صداى مويه  مى ش

وارش ذكر مصيبت مى كند. 
- ببخشيد دكتر اما وقتمون تموم شده!!! 

- زمان چقدر زود مى گذره پسرم! 
ــت و بارانى نم نم  ــوم. هوا ابريس از مطب خارج مى ش
ــت هايم را در جيبم  ــاه. دس ــارد. آن هم در مردادم مى ب

فرومى كنم و سوت زنان پياده رو را گز مى كنم. 

روانكاو - 2

كافه
نظر

 بازتاب «عدم اعتماد» بهارستان به «دانا»
ــوكه كننده بود. علاوه بر  ــتيضاح دكتر «فرجى دانا» ش عسـل عباسـيان: ماجراى اس
ــان، برخى از فعالان غيردانشگاهى نيز به دليل اهميت و جذابيت موضوع،  كارشناس
ــتيضاح بودند و در مواردى، اعلام نظرهايى هم دراين باره كرده اند.  پيگير خبرهاى اس
ــايل سياسى اظهارنظر  حتى كارگردانى مانند «ناصر تقوايى» كه كمتر در مورد مس
مى كند؛ اين استيضاح را نشانه بدى دانست و گفت: «مردم به زودى متوجه مى شوند 

ــى دارد. اما آنها موفق  ــتان مى كنند صرفا جنبه تخريب كارى كه اين به ظاهر دوس
نخواهند شد چون مردم از تندروى ها خسته شده اند. مردم نقدى را كه تخريب كننده 
است؛ به خوبى مى شناسند.» به نظر مى رسد اين اتفاقات زنگ خطرى هستند تا مردم، 
ــه چهره رفتيم تا ارزيابى  ــراغ س انتخابات مجلس را بيش ازپيش جدى بگيرند. به س
خودشان را از استيضاح وزير علوم در مجلس بگويند. هرچند كمى بعد خبر سرپرستى 

محمدعلى نجفى اعلام شد. 

 الهه كولايى  نماينده تهران در مجلس ششم
دكتر «فرجى دانا» نماينده يك تفكر در دانشگاه است كه بسيارى از 
دانشگاهيان اعم از استاد و دانشجو بر آن استوار هستند. اينكه مجلس 
بخواهد به واقعيت هاى جامعه، تغييرات و نيازهاى جارى توجه نكند 
ــايه رفتن اين تفكر نخواهد شد؛ همان طور كه دولت نيز به صراحت اعلام  باعث زير س
ــدن فرجى دانا سياست هاى او كنار گذاشته نخواهد شد؛ چراكه  كرده با كنار گذاشته ش
اين سياست ها، پاسخى به نيازهاى دانشگاه ها و تلاش براى جايگزين كردن سياست هاى 

رانتى با مقررات و قوانين آموزشى به گونه اى كه با معيارها و اصول انصاف و عدالت همراه 
باشد در دانشگاه هاى كشور است. بنابراين تصور نمى كنم با بركنارشدن دكتر «فرجى دانا» 
ــت هاى كمتر از يك سال گذشته تغيير كند، چراكه اين سياست ها در چارچوب  سياس
ــى اعتدال دولت و اداره امور دانشگاه ها با تدبير و ميانه روى و اعتدال همساز بود. از  مش
مجلس محترم انتظار مى رود تلاش خود را صرف حل وفصل مشكلات مبرم كشور -كه 
مردم به اين منظور به آنان راى داده اند - متمركز و حوزه آموزش عالى و پژوهش را به 

كارشناسان و متخصصان آن واگذار كند. 

 فرهاد توحيدى   فيلمنامه نويس
ــار مربوط به  ــايت ها پيگير اخب ــدت از طريق س ــروز تمام م دي
استيضاح آقاى «فرجى دانا» بودم. اتفاقى كه شاهدش بوديم حاكى از 
چالش بين برخى نمايندگان و قوه مجريه است كه چندان خوشايند 
ــت و بيش از هميشه اهميت شركت كردن در انتخابات مجلس را نشان مى دهد.  نيس
اين رفتار پيام روشنى دارد. مردم در خرداد92 پاى صندوق هاى راى حرفشان را زده اند 

و اين رفتارها نشان مى دهد برخى نمايندگان مجلس براى انتخاب مردم، احترام قايل 
ــيار  ــا اتفاقى كه افتاد بايد بيش ازپيش انتخابات را جدى بگيرند. بس ــتند. مردم ب نيس
ــبينم كه در انتخابات مجلس دهم، اتفاق نيكويى مثل انتخابات مجلسى كه در  خوش
ــو با دولت، راهى  ــت جمهورى آقاى خاتمى افتاد بيفتد و نمايندگانى همس زمان رياس
ــردم از حالا براى  ــرى بود تا احزاب و م ــوند. اتفاقات مجلس، زنگ خط ــتان ش بهارس

انتخابات مجلس برنامه ريزى كنند. 

 داريوش پيرنياكان  موسيقيدان و استاد دانشگاه
در روزهاى اخير، از طريق روزنامه ها پيگير ماجراى استيضاح دكتر 
«فرجى دانا» بودم. يكى از دوستداران جناب «فرجى دانا» هستم و زمانى 
هم كه رييس دانشگاه تهران بودند، همكار بوديم. ايشان هم دانشمند 
هستند و هم مدير و هم مدبر و حيف كه ديگر سكاندار وزارت علوم نيستند. زمانى كه 
رييس دانشگاه تهران بودند، اين دانشگاه بهترين سال هاى خود را از سر گذراند. هميشه 

ــگاه بودند و براى محقق شدن آن مى كوشيدند. متعجبم كه چرا  طرفدار استقلال دانش
ــدند. اتفاقاتى كه در مجلس افتاد نشان مى داد كه  ــتيضاح ش اينطور با آراى لب مرز، اس
كاملا جناحى بود و ربطى به كار علمى و دانشگاهى نداشت. اغلب استادان دانشگاه پس از 
وزيرشدن آقاى «فرجى دانا» بسيار خوشحال بودند و ديروز هم گمان نمى كرديم كه ايشان 
ــته شوند. متاسفانه نمايندگان با نمره ناپلئونى توانستند آقاى  از وزارت علوم كنار گذاش

«فرجى دانا» را بركنار كنند. همه واقعا متاسفيم. 

 اشكان خطيبى

 جليل دوستخواه

شنبه اول شهريور روز پزشك است. اين روز اگر نمادى از تكريم 
پزشك و روز تولد «بوعلى سينا» باشد، مى تواند روز مباركى باشد. 
ــا در ايران خاطره هاى دور، كند و خاموش و خاطره هاى نزديك  ام
و نورانى روز تكريم و تجليل از شخص يا گروهى با بازتاب همگانى 
ــود و هركس از گوشه اى، بر  ــانه عمومى به خوبى برگزار مى ش رس
ــتايش مى زند. ولى چنانچه غروب خورشيد آن روز در  اين طبل س
ــكار و بى اهميتى آن گروه فرورفت، گويى  هاله اى از ابرهاى فراموش

ــت مرده است.» متاسفانه  ــخص مورد تجليل «ديريس كه گروه يا ش
ــكان كه بى شك از زحمتكش ترين و خدوم ترين  اين مهم در مورد پزش

طبقه جامعه و بحق شريف هستند، با شدت بيشترى انجام مى گيرد كه گاه 

همراه با برنامه ريزى تخريبى سازمان يافته و گاه همه گير به صورت شخصى 
و غيرگروهى انجام مى شود به طورى كه در طول 364 روز بعدى، روزى 
نيست كه بى حرمتى سازمان يافته اى به خصوص از طريق رسانه هاى 

عمومى عليه پزشكان انجام نشود.
ــفقانه كه كاملا  ــى مش اين نقدهاى مخرب (نه نقد و بررس
ــفانه عنادگونه و  ــورت يكجانبه و متاس ــت)، به ص راهگشاس
غرض ورزانه صورت مى گيرد و گويى آنكه با آنچه در آن روز 
بزرگداشت، شريف بوده است و بزرگ و خادم و نجات بخش، 

منحصرا براى چندروز بوده است. 
ــيب  زايى كه با واكنش هاى  چنين عكس العمل هاى آس
ــوولان در ازمنه نه چندان دور همراه بوده است،  منفعلانه مس
ــوال را پيش روى ما مى گذارد كه ما كدام مرغ هستيم،  اين س
مرغ عروسى يا عزا؟ و حال كه در مقابل چندى تجليل و تكريم، 
ــرزنش و نكوهش قرار مى گيريم، آيا بهتر نيست  بلافاصله مورد س

عطايش را به لقايش ببخشيم؟ 
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